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بحران خاورمیانه معلول 
خشونت های گسترده 

مهاجرت هــای ایــن روزهــا، نه از 
مصادیق، بلکه معلول خشــونت های 
گســترده و طولانی مــدت و تهدیدها 
هســتند،  فلج کننــده  ناامنی هــای  و 
به نحوی که افــراد برای حفظ و ادامه 
یک زندگی انسانی همه راه های کنش 
مسالمت جویانه و ســازنده را به روی 
خود مســدود می بیننــد. تحت چنین 
شــرایطی مردم هســتی خویش را در 
معرض نابودی می بینند، اگر به هردلیل 
نتوانند یا نخواهند با توسل به اسلحه و 
خشونت از خود مخافظت کرده دشمن 
را منکوب و عقب برانند، راه گریز پیش 
می گیرند و به سرزمین های امن هجرت 
می کنند.هرچنــد اولین بار نیســت که 
بزرگ ســرمایه داری غربی  قدرت های 
درصــدد برقــراری نظــم و ترتیبــات 
سیاسی و ژئوپلیتیک تازه ای در جهان و 
خاورمیانه برمی آیند. این اقدام معمولا 
پس از وقوع رشــته تغییرات بنیادی در 
مناســبات بین المللی و بروز تضادها و 
پیدا می کند.  تازه ضرورت  چالش های 
در قرن ۱۹ کشورهای بزرگ سرمایه داری 
آشکار  رشته کشــمکش های  در  غرب 
و پنهــان، تقریبــا همه ســرزمین های 
آســیا و آفریقا را که اکثرا به کهن ترین 
تمدن هــای بــزرگ تعلق داشــتند، با 
اســتفاده از برتری نظامــی به تصرف 
خود درآوردنــد. از همان آغاز بین آنها 
تصادماتی بر ســر توسعه متصرفات و 
تعادل ها  می آمد.  پیش  مســتعمرات 
و توافق هــا ناپایدار بود و بــا تغییر در 
معادلات قدرت های اقتصادی، نظامی 
و مهارت هــا و زدوبندهــای سیاســی 
برهم می خورد. تا ســرانجام به وقوع 
جنگ جهانــی اول انجامید. تغییرات 
بزرگ بعدی در مناســبات بین المللی 
مثل انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه و تشکیل 
اتحاد جماهیر شوروی و سپس ظهور 
رایــش ســوم و حکومــت نازی ها در 
آلمــان، باعث وقوع تصادمــات تازه و 
تشــدید بحران های درونــی نظام های 
سرمایه داری شــد و نهایتا جنگ بزرگ 
دیگری درگرفت. در این مدت بسیاری 
از جنبش هــای آزادی بخش به نتیجه 
رســیدند و اســتقلال خود را بازیافتند. 
شکســت آلمان نازی و پیــروزی رژیم 
جدید شوروی و گسترش نهضت های 
آزادی بخــش، خطر وقــوع تصادمات 
تــازه و پی درپی را افزایــش داده بود. 
نیاز کشورهای سرمایه داری به نظمی 
تــازه برای پیشــگیری از وقــوع جنگ 
بزرگ دیگری بین خودشــان، در قالب 
تأســیس ســازمان ملل متحد برآورده 
شد. کشورهای سرمایه داری میان خود 
به ســازش رســیدند و وارد دوره ای از 
جنگ ســرد با رژیم جدید در شــوروی 
شــدند که تا فروپاشــی ایــن بلوک در 
۱۹۷۹ ادامــه پیــدا کــرد. جنگ ســرد 
و جهــان دوقطبــی بــرای ملت های 
جهان ســوم هــم فرصت بــود و هم 
تهدید. آمریکا و متحدانش با حمایت 
از رژیم هــای دیکتاتــوری و کمک به 
ســرکوب جنبش های آزادی بخش و 
تقویت و حمایت بی دریغ از اسرائیل، 
تســلط خود را بر قلمرو نفوذ خود در 
و جهان مستحکم می کردند.  منطقه 
با فروپاشــی شــوروی مانــع اصلی 
دربرابر توســعه طلبی آمریکا و غرب 
باید کشورهایی  برداشته شــد. اکنون 
که در ایــن مدت به نوعی اســتقلال 
نسبی دست یافته بودند، مهار شوند و 
تحت نفوذ و رهبری آمریکا به عنوان 
رأس  و  جهانــی  ابرقــدرت  تنهــا 
امپراتوری ســرمایه درآیند. خلاصه 
کنم حملــه آمریکا به افغانســتان، 
عراق و لیبــی، کودتــای نظامی در 
مصر بر ضــد رئیس جمهور منتخب 
و قانونی این کشــور، دخالت نظامی 
عربســتان بــه پشــتیبانی آمریکا در 
یمن و بســیاری اقدامات از این نوع، 
همه با این هدف صــورت می گیرد 
که تمامی موانع در برابر گســترش 
جهانی نظام ســرمایه داری نولیبرال 
به رهبری آمریکا برداشــته شوند و 
به تعبیــر فوکویاما، تاریــخ به پایان 
برســد. یک واکنش فــوری در برابر 
کاربرد نامحدود و بی پروای خشونت 
به ویژه توســط نولیبرال های آمریکا 
در سرزمین های مســلمانان، ظهور 
جریان های سلفی گری  گســترش  و 
اســت که خشــونت متقابل را برای 
اشغالگران  و  متجاوزان  بیرون کردن 
آمریکا و متحدان او از سرزمین های 
اسلامی، به عنوان مؤثرترین حربه، به 

کار گرفتند.

نگاه

رفتن پیش خدا

سه ســاله بودم که در یک سانحه تلخ رانندگی، عمه ام به رحمت 
خدا رفــت در حالی که پســرش طفل دوســاله شــیرخواره ای بود و 
دخترش کودکی چهارســاله. پدر و مادرم در پاسخ انبوه پرسش های 
کودکانــه ام از علــت گریه ها و ناراحتی ها و اینکــه عمه ام کجا رفته، 
می گفتنــد: «عمه فرشــته رفته پیش خدا»! و از همــان زمان، خیلی 
کودکانه در ذهن من حک شــده که وقتی عزیزی از دنیا می رود، رفته 

است پیش خدا.
نخســتین باری که عازم سفر عمره بودم، همه فکر و ذکرم این بود 
که قرار اســت بروم پیش خدا. بسیار تردید داشــتم که آیا آمادگی و 
لیاقــت پیش خدارفتــن را دارم یا نه. رفتم؛ با جانی تهی و توشــه ای 
سبک. آرامش مدینه و شکوه و هیبت مسجدالحرام چنان مرا مسخر 
کرده بود که واقعا باور برگشتنم نبود. آرزو داشتم همان جا پیش خدا 
بمانــم. گویی آنجا نقطه ای از زمین نبود. گویی رها شــده بودی. آزاد 
آزاد. سبک بال و بی پروا. نه ترسی داشتی و نه اندوهی. غمی نداشتی 
جز بازگشــت. جز جدایی. باورت نبود که همین جا هم می توان پیش 
خــدا بود. همین جا هم می تــوان با خدا بود. فرازهــای دعای کمیل 

یک به یک وصف حالم بود:
«صَبَرتُ علــی عذابک فکَیف اَصبرُ علی فراقــک و هَبنی صَبَرتُ 

علی حَر نارک فکَیف اَصبرُ عن النظر الی کرامتک»
و ای کاش در همــان حــال پیش خــدا رفته بودم. حــال، وحید، 
ببخشــید حاج وحید، رفته اســت! پیش خدا، نزد خدا رفته است! او 
قصد کرده اســت. آهنگ کرده اســت. عزم کرده اســت. آن گونه که 

معلم شهید، علی شریعتی، نوشته بود: حج؛ قصد، آهنگ، رفتن.
آری! او رفته اســت. حج، رفتن است. او رفته است و ما مانده ایم. 

او جاری است و ما ساکنیم.
حج؛ غرقه شــدن، یکی شدن، قطره ای از دریاشدن. تویی و خدا، اما 
در قعــر دریای بیکران جماعت. در آغــوش نیایش ها و مناجات های 

حاجیان. بر بال تسبیح فرشتگان.
حاجی! جامه به در کن! اکنون موســم غرقه گشــتن است. سر را 
برهنه کن و پــای را نیز هم. «فَاخلَع نَعلَیک انَِّکَ بِالوادِ المقدســه». 
اینجا، جای چکمه پوشی نیست. اینجا در دامن فرشتگان، آهسته گام 
بردار. با طمأنینه و آرامش. «ای ســاربان آهســته ران که آرام جانم 
مــی رود». در آیینه نظر نکن. تو مُحرمی! تو، جامه احرام به تن داری! 
ازاری و ردایــی. ســپیدکفنی که با آن پیش خدا مــی روی! اینجا، دل 
مؤمنان، آیینه یکدیگر اســت. جان های صافــی انعکاس دهنده انوار 
الهی.عطر نزن! قرار نیست از دیگران متمایز شوی. در این مکان، عطر 
آدمیت پراکنده اند. رایحه بندگی است که جان ها را خوش بو می کند. 
اینجا، امن است. نه چهره بپوشان و نه سلاح به دست گیر! حال برو!
و وحیــد رفت. وحید، واحد، احد، توحید. یگانه، یکی، یک، یکتایی. 
آری! رفتن و یکی شدن! بازگشت به اصل، به آنجا که آمده ایم. عروج 
از آنجــا که هبوط کرده ایم. اما این رفتــن، راه بلد می خواهد. عرفات، 
عرفه، عرفان. نجوا کن آن گونه که مولایت، حســین بن علی(ع)، تو را 

آموخته است:
«یا مولای! انت الذی مَنَنتَ. انت الذی انَعَمتَ. انت الذی اَحسَنتَ. 
انــت الذی اَجمَلتَ. انت الذی اَفضَلتَ. انت الذی اَکمَلتَ. انت الذی 
رَزَقتَ. انت الذی وَفَّقتَ. انت الــذی اَعطَیتَ. انت الذی اَغنَیتَ. انت 
الذی اَقنَیــتَ. انت الذی اوَیتَ. انت الذی کَفَیــتَ. انت الذی هَدَیتَ. 
انت الذی عَصِمتَ. انت الذی سَــتَرتَ. انت الــذی غَفَرتَ. انت الذی 
اَقَلــتَ. انت الــذی مَکَّنتَ. انت الذی اَعزَزتَ. انــت الذی اَعَنتَ. انت 
الذی عَضَدتَ. انت الذی ایََّدتَ. انت الذی نَصَرتَ. انت الذی شَــفَیتَ. 

انت الذی عافَیتَ. انت الذی اَکرَمتَ. تبارکتَ و تعالیتَ. ...
انا الذی اَسَأتُ. انا الذی اَخطَأتُ. انا الذی هَمَمتُ. انا الذی جَهِلتُ. 
انا الذی غَفِلتُ. انا الذی سهوتُ. انا الذی اعتَمَدتُ. انا الذی تَعَمَّدتُ. 

انا الذی وَعَدتُ. انا الذی اَخلَفتُ. انا الذی نَکِثتُ. انا الذی اَقرَرتُ».
برو! محکم و باصلابت. آرام و سبک. پاک و بی پیرایه. بی سلاح اما 
به جهاد. جهاد بی سلاح را اکبر خوانده  اند که جهاد با نفس است. اما 
ابلیس، درکمین نفس و رباینده جان اســت. ریگ جمع کن! چنان که 

ابراهیم حنیف کرد. شیطان رجیم را رجم کن!
قد رجعنا من جهاد الاصغریم/ با نبی اندر جهاد اکبریم

قــوت از حق خواهم و توفیق و لاف/ تا به ســوزن بر کنم این کوه 
قاف

 ســهل شیری دان که صف ها بشکند/ شــیر آن است آن که خود 
را بشکند (مولانا)

آنانی در این جهاد پیروزند که عاشق باشند. عاشقی آدمی را دلیر 
و بی پروا می کند.

دیده ســیر است مرا جان دلیر است مرا/ زهره شیر است مرا زهره 
تابنده شدم

آری! دلیری اســت و ســیری! و شــاید این مهم ترین اعجاز عشق 
باشــد. چنان ســیری که در این راه، از هرآنچه عزیز اســت می گذری 
و چنــان دلیری کــه حتی جان عزیز را هم در طبــق اخلاص، به کف 
می آری و روی به ســوی معشوق می نهی. حال، تو زنده ای و ما مرده. 
تو خنده ای و ما گریه. زنده! زنده زنده! شــاهد و ناظر. شــهید، شاهد، 
شــهود. آنکه شهود می کند و شــهود، فراتر از دیدن است و گفته اند: 

«شهید نظر می کند به وجه االله».
بی شک، زیباترین تابلو اعجاز عشق، نهضت حسینی است. این جان 
دلیر و دیده سیر است که جز زیبایی نمی بیند و در نظرش قربانی دادن 
و قربانی شــدن، از عسل مصفا شیرین تر اســت. حسین بن علی حج را 
نیمه تمام رها کرد و قدم در این راه گذاشــت. حج؛ رفتن، نفی سکون، 
قدم گذاشتن. مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه. اما به راستی تمام تر 
از چنین حجی که هم سعی دارد و هم طواف و هم قربانی، کدام حج 
اســت؟ پس تو هم حاجی هســتی، حتی اگر به مسعی نرفته باشی، 
حتی اگر طواف کعبه نکرده باشــی! در ایــن مدت، من و تو هر دو به 
در یک خانه رفتیم. هر دو در زدیم. هر دو از ســویدای دل خواستیم و 

التماس کردیم. اما با یک فرق بزرگ!
آن یکی آمد در یاری بزد/ گفت یارش کیستی ای معتمد

گفت: من! گفتش برو هنگام نیســت/ بر چنین خوانی مقام خام 
نیست

خام را جز آتش هجر و فراق/ کی پزد تا وا رهاند از نفاق
رفت آن مسکین و سالی در سفر/ در فراق دوست سوزید از شرر
پخته گشت آن سوخته، پس بازگشت/ باز گرد خانه همباز گشت

حلقه زد بر در به صد ترس و ادب/ تا بنجهد بی ادب لفظی ز لب
بانگ زد یارش که بر در کیست آن/ گفت بر در هم تویی ای دلستان
گفت: اکنون چون منی، ای من درآ/ نیست گنجایی دو من را در سرا
حال، تو، اویــی و ما همچنان من! دیگر رســیده ای. وحید، واحد، 
احد، توحید، یگانه، یکی، یک، یکتایی! رفتن و یکی شــدن! حاج وحید 

رفته است! پیش خدا، نزد خدا رفته است!
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یک مفهوم 

اتفاقات متعــددی در خاورمیانه  این روزها 
می افتد؛ از ظهور داعشــی ها گرفته تا بحران 
مهاجــران و فاجعه قربانگاه منــا. همه این 
اتفاق ها با مرگ و خشــونت رابطه ای نزدیک 
دارد. در روزهایــی هســتیم که از یک ســو 
مهاجران در آب های منتهی به کشورهای اروپا 
رها هستند و عده ای دیگر پشت مرزها در حال 
التماس برای ورود. پاپ و سیاســت مداران 
بــزرگ وارد عمل شــده  اند اما انــگار ماجرا 
شــکل دیگری دارد. از سوی دیگر، منا تبدیل 
به قربانگاهی برای مســلمانان شــده است. 
به ســراغ حبیب االله پیمان رفته ایم تا درباره 

ریشه های تاریخی خشونت گفت وگو کنیم: 

 ریشــه های تاریخی بحران های کنونی  �
در منطقه چیست؟

تردیدی نیست پنج کشــور سوریه، عراق، 
افغانســتان، لیبی و به تازگی یمن، خاســتگاه 
اصلــی امــواج انســانی گریــزان از جنگ و 
کشــتارند که به ســوی کشــورهای همسایه 
و اروپــا روان شــده اند. قرن هاســت منطقه 
خاورمیانــه چنین جنگ، خشــونت و ویرانی 

و آوارگی به خود ندیده اســت. ســرزمین ســوریه، مهد 
کهن ترین تمدن و فرهنگ بشــری، به کلی ویران شده و 
بیش از نیمی از جمعیت آن آواره و هر روز و هر ساعت 
بسیاری از مردم از زن ومرد و کودک و بزرگسال زیر بمب و 
موشک خمپاره کشته یا حین فرار برای نجات جان خود 
در دریا غرق می شوند. لیبی، عراق، افغانستان و یمن نیز 
وضعی کم وبیش مشابه ســوریه دارند. تردیدی نیست 
جنگ داخلی در هر چهار کشــور درگیر علت بی واسطه 
و نزدیــک بحران مهاجرت به کشــورهای همســایه و 
ممالک اروپایی است. اما توقف در این سطح از واقعیت، 
نه راهی به درون واقعیت های بنیادین می گشــاید و نه 
کمکی به حل مســئله و رفع بحران می کند. متأسفانه 
اکثر تحلیلگران و گردانندگان رسانه های جمعی، بخشی 
دانســته و هدفمند و بخشی دیگر ندانسته و تحت تأثیر 
تبلیغــات گــروه اول، فقط همین ســطح از واقعیت را 
پوشش می دهند و با تمرکز روی نقش گروه های سلفی 
و بنیادگرایی اســلامی به عنــوان اصلی ترین عامل بروز 
بحران، افکار عمومی مردم به ویژه در کشــورهای غربی 
را از توجه به ریشه ها و عوامل بنیادین دور و نزدیک بروز 
خشونت و ناامنی و ویرانی و رشد گرایش های افراطی و 
سلفی گری در این منطقه بازمی دارند، گویی هیچ عاملی 
جز عصبیت های دینی در بروز این بحران دخالت نداشته 

و ندارد.
 شما این نگاه را قبول دارید؟ �

نه، من معتقدم گرایش های افراطی و خشن مذهبی 
نه علت که خود معلول عوامل بنیادی دیگری هســتند 
که سعی می شــود از نگاه ها مخفی بمانند. ببینید اولا، 
رأی غالــب متفکران بر این اســت خشــونت آن هم از 
نوع تهاجمی اش، ذاتی بشــر نیست. شکل تدافعی آن 
نیز محصول تاریخی مربوط به تجربه زیســتی بشــر در 
دوره ای اســت که اساس معیشت بر شــکار بود. ثانیا، 
هیچ یک از ادیان بزرگ و موجود کنونی چه در محتوای 
دعوت و تعالیمشــان و چه در عمل و پراکســیس اولیه 
بنیان گذاران، خشــونت گرا نبوده انــد، بر عکس، همگی 
به برخورد مســالمت آمیز ازجمله با دشــمنان خود و 
رفتار دوستانه با آنان دعوت می کردند. به عنوان نمونه، 
آیه ای از قرآن خطاب به مؤمنان با این مضمون می گوید 
خدا شما را از دوســتی و مراوده با مشرکینی که با شما 
نمی جنگند و از خانه و کاشــانه و شهر و دیارتان بیرون 
نمی رانند، نهی نشده اید، با آنها دوستی کنید چه بسا که 
از این طریق دشــمنی فیمابین به دوستی بدل شود. یا از 
حضرت موسی می خواهد تا با کینه جوترین دشمن خود 
و خدا با مسالمت رفتار کند و به نرمی و مهربانی سخن 
گوید. به علاوه، باید در این نکته اندیشــید چرا تا پیش از 
هجوم و اشــغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی 
ســابق و بعد از آن حمله ارتش آمریکا و اشغال عراق 
و راه انداختن جنگ در خلیج فارس و ســپس حمله به 
لیبی، گرایش های افراطی به صورت جریان های ضعیفی 
در حاشــیه قرار داشــتند و از بعد از آغاز این حملات و 
خشونت ها بود که به صورت جهشی رشد کرده و فراگیر 
شــدند و هر اندازه جنگ و خشــونت بیشتر ادامه یافت 
و تشــدید شد، آنها نیروی بیشتری جذب کردند و قوی تر 
شدند. در سوریه که در آن کشتار و ویرانی و خشونت به 
اوج رسیده اســت و بیش از نیمی از جمعیت آن آواره 
و ســایه مرگ لحظه ای از بالای ســر آنها دور نمی شود. 
در نتیجه این سیاســت، زمینه عینی و روانی برای رشد 
گروه های افراطی ســلفی جنگجو مســاعد شد و ابعاد 
خشونت و کشتار به ســرعت توسعه پیدا کرد. ملاحظه 
می کنید در این ســطح از ریشــه یابی به دو عامل عمده 
می رسیم؛ یکی مداخلات سلطه جویانه قدرت های بزرگ 
یعنی نمایندگان سیاسی و نظامی سرمایه داری جهانی 
نولیبــرال و جنگ ها و خشــونت هایی که بــر مردم این 
منطقــه تحمیل کرده و می کنند و دیگری خودکامگی و 
مشــی ضددموکراتیک و خشن حکومت های محلی در 
اداره امور کشورهای خود که عموما با رواج شدید فساد، 
فقر، بــی کاری و بی عدالتی و تعمیق شــکاف طبقاتی 
همراه اســت. این دو دست دردســت یکدیگر، موجبات 
بحران هــای مختلف ازجمله بحران مهاجرت را فراهم 
آورده انــد. در یــک گام فراتر به عوامل بیشــتر زیربنایی 

می رسیم.
 چه عوامل زیربنایی در اینجا وجود دارد؟ �

می دانیم از بعد از وقوع انقلاب کشاورزی، گروه های 
انسانی عصر شکار را پشت سر گذاشته زندگی و معیشت 

مبتنی بــر تولیــد را پیش گرفتنــد. از آن پــس جنگ و 
خشــونت تهاجمی برای ادامه زیست بلاموضوع، بلکه 
زیانبخش ارزیابی شــد، صلح و آرامش ملازم همکاری 
در کشت زمین و اساسا هر نوع کار تولیدی و بالاتر از آن 
فرهنگ و تمدن سازی است. اقوام و گروه های تولیدکننده 
تنها زمانی دست به خشونت می زنند که به حریم جان 
و علائق حیاتی شان تجاوز شــود یا در وضعیت ناامنی 
فلج کننده قــرار گیرند و با مسدودشــدن همه راه های 
کنش سازنده، احســاس ناتوانی فلج کننده بر آنها چیره 
شود. در شــرایط عادی و تا زمانی که با بردباری، تلاش 
فکــری و بدنی، ریاضــت و سخت کوشــی می توان بر 
مشکلات و تهدیدها غلبه کرد، مردم به دلیل تفاوت های 
قومــی، فرهنگی و مذهبی یکدیگر را نمی کشــند. مگر 
زمانــی که کارگردانان حــوزه رقابت و نزاع سیاســی و 
اقتصادی به منظور بســیج و جلب توده ها برای مقابله 
با رقبای خود سعی می کنند از طریق القای آگاهی های 
کاذب، احساســات مذهبــی یا علائق قومــی مردم را با 
امر دفاع از زندگی و ســرزمین یا اصل موجودیتشان گره 
بزنند. بنابراین درحالی که این نوع نزاع ها در اصل ماهیت 
سیاسی یا وجودی (طبیعی) دارند، زیر پرچم و نمادهای 
قومی و مذهبی ظاهر می شــوند. مردم کشــورهایی که 
هم اکنون جنگ و خشونت در آنها بیداد می کند، دوره ای 
طولانی از ســلطه ویران کننده و تحقیرآمیز استعمار را 
تجربه کرده اند. ســپس برای کسب اســتقلال و آزادی 
قیام و ســعی کردند با الگوبرداری از نظامات سیاســی، 
علمــی و صنعتی اروپایی ها قدم در مســیر توســعه و 
دموکراســی بگذارند. اما آن کوشــش ها یا دولت های 
نوپای ملی و دموکرات زیر فشــار مداخلات و کودتاهای 
پی درپی قدرت های اســتعماری و خشونت و کارشکنی 
نیروها و حکومت های مستبد و قدرت طلب داخلی، از پا 
درآمدند. ولی ملت ها از پای ننشستند و به دفعات برای 
کسب آزادی و استقلال و برقراری دموکراسی به مبارزات 
مسالمت جویانه سیاســی و مقاومت مدنی و فرهنگی 

متوســل شــدند. ایــن تلاش ها و 
پیروزی و شکســت ها بیش از یک 
قرن ادامه یافت. اما در ســال های 
جنبش های  بیســتم  قــرن  پایانی 
آزادی بخــش و دولت هــای ملی 
منطقــه  کشــورهای  اغلــب  در 
به وســیله توطئه هــا و کودتاهایی 
که توســط قدرت های امپریالیستی 
و عوامــل وابســته داخلــی آنها 
سازماندهی می شد، متلاشی شدند 
و بــا روی کارآمــدن حکومت های 
دیکتاتــوری و اعمــال خشــونت 
مبــارزات  تمام عیــار،  اختنــاق  و 

مسالمت آمیز به کلی ناممکن و شرایط زیست سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی سالم به غایت دشوار شد. در همین 
دوره بود که در واکنش به انســداد سیاســی و خشونت 
عریان و انفعال و بی عملی بســیاری از فعالان سیاسی 
و اجتماعی، گروه های افراطی و ســلفی فعال شــده از 
خــلأ پدیدآمده به خوبی بهره بردنــد و با جذب انبوهی 

از نیروهای سرخورده، قدرت عمل زیادی کسب کردند.
 آیا مهاجــرت در چنین شــرایطی، تنها راه حل  �

باقی مانده است؟
در یک قرن گذشــته آنها راه های مســالمت جویانه 
و دموکراتیــک را پیمودنــد و هنوز هــم اکثریت مردم 
این کشــورها با خشــونت و جنگ مخالفنــد و خواهان 
گذار آرام و تدریجی به ســوی دموکراســی و توســعه 
پایدار هســتند. اما وقتی در میان دو قدرت سلطه جو و 
ســرکوبگر خارجی و داخلی از ادامه حرکت بازماندند، 
میدان به دســت گروه های تندرویــی افتاد که به همان 
حربه خشونت مجهز هستند و با همان زبان با دو قدرت 
سرکوبگر مقابله می کنند. قدرت های بزرگ سرمایه داری 
مالی تاکنون از اعمال هیچ خشونتی فروگذار نکرده اند و 
دولت های خودکامه محلی نیز عموما هم فاســد و هم 
اغلب تامه گرا و خشن هستند. این دو لبه گازانبری است 
که ملت ها را در میان گرفته است. آتشی که در خاورمیانه 
باعث این بحران مهاجرت شــده، معلول همین عوامل 
است. عراق را در نظر بگیرید؛ قبل از اینکه مردم فرصت 
پیدا کننــد با مبارزات مدنــی و مســالمت آمیز در برابر 
خودکامگی صدام بایســتند، آمریکا به بهانه های پوچ و 
بی اســاس ولی در اصل کنترل مستقیم منطقه و منابع 

انرژی و حمایت از اسرائیل، حمله نظامی می کند. ببینید 
در این جنگ چه تعداد انســان کشــته و آواره شد؟ چه 
تعداد سربه نیست شدند؟ مردم عراق گروگان دو قدرت 
خودکامه، یکی داخلی و دیگری جهانی، بودند. در مصر 
با یک جنبش مدنی، مبارک ســقوط کرد و اسلام گرایان 
با رأی اکثریت مردم در یک انتخابات کاملا آزاد و ســالم، 
قــدرت را به دســت گرفتند و در چارچــوب قانون هم 
عمــل می کردند. آنها هیچ روزنامــه ای را تعطیل، گروه 
و حزبی را منحل یا اعتراض مسالمت آمیزی را سرکوب 
نکردند. درمقابل رســانه های کشــورهای غربی از آغاز، 
با انواع شــگردها به اسلام هراســی دامن زدند و زمینه 
روانی و اجتماعی کودتا را فراهم کردند. رژیم کودتا برای 
اینکه همه آزادی های مدنی و سیاســی و فعالیت آزاد 
مطبوعات و احزاب مخالف کودتا را متوقف کند، در یک 
یــورش، ۸۰۰ نفر از جمعیت متحصــن را قتل عام، چند 
صد نفر را محکوم به اعدام و ده ها هزار نفر را بازداشت 
کرد و تحت شکنجه قرار داد. دانشگاه ها همه به اشغال 
نظامیان درآمدند و در ازای این خدمات از آمریکا، روسیه 
و عربستان کمک های مالی و تسلیحاتی و هواپیماهای 
جنگنده دریافت کردند. هنوز هم تظاهرات آرام هر روزه 
مردم سرکوب می شود تا برای آنان چاره ای جز پیوستن 
به گروه های مســلح  داعش که جنگ با حکومت را در 

سینا آغاز کرده است، باقی نماند.
 آیا در قرن بیســت و یکم می توان هنوز از منافع  �

نظام سرمایه داری در کشورهای توسعه نیافته حرف 
زد؟ این منافع چیست؟

می گویند ما خواســتار امنیت هستیم و منظورشان، 
امنیت بازار جهانی ســرمایه است، زیرا اگر بحران در هر 
گوشــه ای از این بازار رخ دهد، به دیگر نقاط و ازجمله 
به مراکز امپراتوری هم ســرایت خواهــد کرد. از طرف 
دیگر، امنیت بازار ســرمایه بــدون کنترل منابع و عوامل 
تولیــد و مبادله و در رأس آن انرژی، تضمین نمی شــود 
و چرخ هــای آن به حرکت ادامــه نمی دهد. نکته دیگر 
هنوز  ســرمایه داری  اقتصاد  اینکه 
از  پــس  دارد.  معارضانــی  هــم 
رقبای دیگری  فروپاشی شــوروی، 
و...  هنــد  چیــن،  روســیه،  مثــل 
ازمیان کشــورها و نیز جنبش های 
اجتماعــی در برابر این کشــورها، 
لزوما بــه دنبال ایجــاد نظامی بر 
اما  نیســتند،  ضــد ســرمایه داری 
نمی خواهند در بازار ســرمایه داری 
همیشه مورد بهره کشی قرار گیرند 
و بــه دنبال اســتقلال و برابری در 
تصمیم گیری هستند. در بحثی که 
درباره موجودیــت به عنوان عامل 
انضمامی امر سیاسی داشتیم، اشاره کردم حکومتی که 
امر سیاسی را سامان می دهد زمانی نسبت به موجودیت 
خودش احســاس امنیت دارد که کانون تصمیم گیری و 
تصمیم ســازی در درون خودش باشد یعنی بین تدوین 
و وضع قانون و اجرای قانون، تعارضی نباشد. همچنین 
همان طور که گفتم، در اینجا تفاوت های فرهنگی چندان 
اهمیت ندارد. برای مثال، عربســتان ســعودی با وجود 
تفاوت های ایدئولوژیکی فراوان و نظام ضددموکراتیکی 
که دارد چون در سرمایه داری جهانی ادغام شده، رهبری 
آمریکا را می پذیرد، مورد حمایت قرار می گیرد، ولی علیه 
دولتــی نظیر دولت دکتر مصدق یا آلنده کودتا می کنند. 
حکومت بشار اسد با همین کارنامه درصورتی که بپذیرد 
در نظام جهانی ادغام شود، تبدیل به دوست می شود و 
دشــمنی با او خاتمه می یابد. با توجه به تحول دورانی، 
به نظر می رســد حمایــت از رژیم هایی نظیر عربســتان 
ســعودی مقطعی و بــرای اهداف کوتاه مدت اســت. 
دست کم بخش بزرگی از طبقات حاکم در غرب ترجیح 
می دهند جهان تحت ســلطه آنها از نوع سرمایه داری 

نولیبرال باشد. 
 در چنین شــرایطی برای کاهش خشــونت چه  �

می توان کرد؟
امروز دیگــر غــرب نمی تواند به ســهولت دوران 
اســتعمار کلاسیک، دســت به حمله مستقیم نظامی 
بزنــد. در هر کشــوری وجــود حکومــت  دموکراتیک، 
مردمی و شــفاف و رســانه ها و احزاب آزاد، به تنهایی 
یک دفاع نیرومند و پیشــگیرانه در برابر تهاجم نظامی 
آشــکار از خارج به شــمار می روند، زیرا درحال حاضر 

برای قدرت های ســلطه جو بســیار دشوار 
است بدون جلب موافقت صریح یا ضمنی 
متحــدان خــود و بهره منــدی قابل قبولی 
از حمایــت افکارعمومــی، با کشــوری با 
آن ویژگی هــا وارد جنگ شــوند و برای این 
کار نیازمنــد دلایــل و بهانه هایی هســتند 
کــه اقدامشــان را مشــروع جلــوه دهد. 
حکومت های دموکراتیک این بهانه قانونی 
را دســت نظــام ســرمایه داری نمی دهند. 
بــرای مثــال، حکومــت دکتــر مصــدق 
چون کامــلا دموکراتیک بــود به هیچ وجه 
نتوانســتند با حمله نظامــی از بیرون آن را 
ســاقط کنند. درحالی که دولت انگلســتان 
تمایــل زیادی به این کار داشــت. مشــکل 
زمانی آغاز می شــود که افراد یا گروه های 
در قــدرت برای باقی ماندن بر مســند خود 
به جای تــلاش برای جلــب اعتماد مردم 
از طریق خدمت به کشــور و ملت با قواعد 
دموکراتیــک در تعــارض قــرار می گیرند. 
پایه  بــر  بنابرایــن معتقــدم دموکراســی 
پذیرش تفاوت هــا، بهترین راهکار اســت. 
صلح و همزیســتی ملازم بــا نفی هر نوع 
اختلاف و تکثــر فرهنگی و ایدئولوژیکی نیســت، زیرا 
چنیــن وضعیتی تقریبا ناممکن اســت. در اکثر جوامع 
بشــری، مردم توانســته اند با وجود تفاوت های قومی 
و فرهنگــی و دینــی قرن ها در کنار هم به ســر برده و 
دوســتی،  همکاری و همزیستی داشــته  باشند. نمونه 
برجســته از ایــن همزیســتی صلح آمیز درعیــن تکثر 
فرهنگــی و قومی و نژادی را در ایران و سراســر دنیای 
اسلام برای قرن ها شاهد بوده ایم؛ در ادواری که مردم 
در شــرایط نسبتا امن و به لحاظ فکری و فرهنگی، آزاد 
می زیســتند و از هجوم هــا و مزاحمت های قدرت های 
مداخله جو و استیلاطلب در امان بودند. آنها اختلافات 
خود را ضمن تعامل و گفت وگو و براســاس انصاف و 
پذیرش حقوق و مسئولیت برابر و متقابل، صلح جویانه 
فیصله می بخشیدند. برای خاتمه دادن به مخاصمات 
کنونــی و فروکش کردن بحران مهاجــرت نیز باید اولا، 
قدرت های بــزرگ جهانی به مداخلات خود در منطقه 
خاتمــه دهنــد و از کمک تســلیحاتی بــه طرف های 
درگیر خــودداری کننــد. ثانیا دولت هــای منطقه نیز 
به نوبه خود بــه مداخلات در امــور داخلی یکدیگر و 
کمک نظامی و تســلیحاتی به طرف هــای درگیر پایان 
دهنــد. ثالثا، حکومت های منطقه بــا مردم خود از در 
آشــتی وارد شــده، حقوق انســانی آنان را به رسمیت 
بشناسند و مشارکت آزاد و دموکراتیک آنان را در نظام 
تصمیم گیری و اداره امور کشورشــان بپذیرند. رابعا با 
پذیرش اصل گریزناپذیر حل اختلافات از طریق تعامل 
و گفت وگوی انتقادی، مذاکرات برای رسیدن به توافق 
روی مســائل مشــترک و مورد اختــلاف را بین خود و 
براساس حقوق و مســئولیت برابر و انصاف و عدالت 
آغاز کنند. خامسا طبق رهنمود قرآنی، ضمن همکاری 
در برنامه های مشترک توســعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگــی، در مواجهه با تفاوت های فرهنگی و دینی و 
ایدئولوژیک، به جای ســتیز و دشــمنی، در پیش گرفتن 
کارآمدتریــن روش ها و نظــام ارزش ها بــرای تحقق 
توسعه انسانی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه 
علمی و فرهنگی و انجــام هر عملی که متضمن خیر 

عموم انسان هاست، از یکدیگر سبقت جویند. 
 وظیفه کشــورهای منطقــه دربرابــر وضعیت  �

مهاجران سوری و خشــونتی که به آنها روا می شود، 
چیست؟

آنچه فوریــت دارد پذیــرش تعداد هرچه بیشــتر 
پناه جو با رعایت همه ملاحظات انسانی است. فوریت 
بعدی توافق دســته جمعی ســر توقف فوری و بدون 
قیدوشــرط مخاصمــات و تــلاش بــرای فراهم کردن 
مقدمات شــروع مذاکــرات صلح اســت. اراده انجام 
ایــن اقدام زمانی پدید می آید کــه همه طرف هایی که 
به طور مستقیم یا باواسطه درگیر نزاع هستند، باور کنند 
هیچ یک از آنها پیروز نهایی مخاصمات جاری نخواهند 
بود، بلکه برنده اصلی، قدرت های بزرگ ســرمایه داری 
نولیبــرال و رقیــب و هم پالگی آنها هســتند که تمام 
ذخایر ارزی شان را می دوشند و درمقابل به آنها اسلحه 
می فروشــند تا یکدیگر را بکشــند و مراقبند یک طرف 
آن قدر قوی نشود که بتواند جنگ را به سرعت و به نفع 
خود پایان دهد. آنگاه و بعد از آنکه همه آثار زندگی و 
تمدن و فرهنگ در این کشورها به ویرانی کشیده شد و 
پولی در خزانه باقی نماند تا صرف خرید اسلحه شود، 
وارد مذاکره می شوند و پس از رسیدن به توافق بر سر 
مناطق نفوذ و ترســیم نقشه جدید جغرافیای سیاسی 
منطقه و احیانا افزودن بر تعداد کشــورهای ضعیف و 
خرد به جنگ پایان دهند. تغییر این چشم انداز مستلزم 
آن است که زمامداران کشــورهای درگیر کمی هم به 
منافع ملی و سرنوشــت دردناک مردم خود بیندیشند. 
از سروری طلبی دست بکشند و سیاست خارجی خود 
را براســاس برابــری و احترام به حــق حاکمیت ملی 
یکدیگر و همکاری در توســعه اقتصــادی، فرهنگی و 
حل مســالمت آمیز اختلافات فیمابین اســتوار و برای 
این منظور از مشی تعامل خلاق و گفت وگوی انتقادی 
پیروی کنند. بدیهی اســت اتخاذ سیاستی بر پایه صلح 
و برابری حقوق و داشــتن مســئولیت مشترک در حل 
مســائل منطقه ای و بین المللی، منوط به پیش گرفتن 
همیــن سیاســت یعنی برابــری حقوق شــهروندی و 
مشارکت و مسئولیت مشــترک در اداره امور کشور در 
قبال همه مــردم، صرف نظر از گرایش هــای قومی یا 

مذهبی و سیاسی آنان است.

گفت وگو با «حبیب االله پیمان» درباره بحران های امروز دنیا 

خشونت در خاورمیانه ریشه مذهبی ندارد

گرایش های افراطی و خشن مذهبی 
نه علت که خود معلول عوامل 
بنیادی دیگری هستند که سعی 
می شود از نگاه ها مخفی بمانند. 

ببینید اولا، رأی غالب متفکران بر 
این است خشونت آن هم از نوع 

تهاجمی اش، ذاتی بشر نیست. شکل 
تدافعی آن نیز محصول تاریخی 
مربوط به تجربه زیستی بشر در 

دوره ای است که اساس معیشت بر 
شکار بود
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